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در طول تاريخ همواره افرادي زيسته اند كه در ابعاد و علوم مختلف صاحب نبوغ و نوآوري بوده اند اما بيشتر اين افــــراد در دوران 
زندگي خود و حتي سالهاي زيادي پس از بدرود حيات نيز ناشناخته مانده اند كه در سالها و قرون بعــد توســــط آينـدگـان كشـف 
گرديده اند ، حال در مورد بعضي از اينگونه افراد پرداختن و توجه نسلهاي آينده به يك يا چند بعـد از زنـدگـي ايشــــان ، موجـب 
فراموشي و كم رنگ شدن ديگر زمينه ها ي نبوغي و پيشرفت آنها بوده است ، اين امر شايد در مورد افـــرادي كه در گستره دين و 
مذهب نيز فعاليت داشته اند نمودي عيني تر بيابد . براي مثال ائمه ما شيعيان علاوه بر تعاليم ديني ، اخــــلاقي و  . . . در علــوم ديگـر 
نيز داراي نظرياتي جالب و قابل توجه بوده اند كه معمولاً ناشناخته مانده اند . در اين مقـــاله برآنيم تا چند نظريه از يكه تاز فقه شيعه 
، امام جعفر صادق (ع) در علم فيزيك را بررسي كنيم . لازم به ذكر است كه اين مقاله برگرفتــه از تحقيقي است كه توســط بيسـت 
ــيحي و از اسـاتيد دانشگاهـــهاي بـزرگ اروپـا و آمريكـا ( نظـير  و پنج تن از دانشمندان عضو مجمع استراسبورگ كه اكثر آنها مس
دانشگاههاي بروكسل ، گان ، پاريس ، ليون ، لندن ، رم ، شيكاگو ، كاليفرنيا ، بال ، فري بورگ و … ) مي باشند انجام گرفته است.  

    
 
 

  امام جعفر صادق اولين كسي كه به گردش زميــن 
به دور خودش پي برد : 

بسياري از مردم تصور مي كنند كه از زمان كوپرنيك منجــم 
لهستاني كه در سال ١٤٧٣ .م متولد و در سال ١٥٤٣ .م بدرود 
حيات گفت به كرويت زمين پي بردند در صورتـــي كــه در 

مصر باستان تمام دانشمندان  مي دانستند كه زمين مدور است  

 
 
 

و در كتابخانه واتيكان كتبي است مكتوب به بيش از هـــــزار 
سال قبل از كوپرنيك كه در آنها موضوع كرويت زمين بيان 
شده است همچنين بطلميوس كه در قرن دوم ميــــــــلادي  
مي زيسته در كتاب المجستي اين موضــوع را نوشـته اسـت و 
نيز سفرهاي كريستف كلمب و ماژلان كرويت زمين را پيش 
ــا بـا ايـن وجـود بشـر از  از كپرنيك به اثبات رسانيده بود ، ام

( ع )
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گردش زمين به دور خود اطلاع نداشت و حركت چرخشــي 
ــه  زمين بطور محسوس اثبات نشد مگر هنگامي كه بشر قدم ب
كره ماه گذاشت و از آنجا حركت زميــن بـه دور خـودش را 
مشـاهده كـرد ، لازم بـه ذكـر اســـت كــه ايــن موضــوع را 
ـــه ، كــوپرنيــك ، كپلــر ،  دانشـمندان بـزرگـي چـون گاليل

ـــيز در نيافتــه بودنــد  ولــي امــام جعفــر         تيكوبراهـه و . . . ن
صادق ( ع ) در دوازده قرن قبل از اين بيان داشت كــه زميـن 
ـــب و اينكــه  اطـراف خـودش مـي گـردد و توالـي روز و ش
ــر تـاريك اسـت  همواره نيمي از كره زمين روشن و نيم ديگ
نيز ناشي از همين حركت است . نكته قــابل تـأمل ايـن اسـت 
كه دانشمندان قرون پانزدهم ، شانزدهم و هفدهم ميلادي كه 
ــد تـن از آنـها بـرده شـد ، بـا اينكـه قسـمتي از قوانيـن  نام چن
مكانيك نجومي را كشف كرده بودند نتوانســتند بـه حركـت 

زمين به دور خودش پـــــي ببرند و چـــگونه امام جعـــفر     
     صادق ( ع ) در نقطـه اي دور افتـاده چـون مدينـه كـــه از 
ــابد ؟  مراكز علمي آن روز دور بود توانست اين موضوع را بي
آيا ايشان كه اين حقيقت را يافت از قوانين مكانيك نجومــي 
ــرات آن را بـر روي اجسـام  اطلاع داشت و نيروي جاذبه و اث
ــي بـردن بـه  مي دانست ؟ چون بعيد است كه آن مرد بدون پ
اين نيروها ( جانب مركز ، گريز از مركز و چگونگي گردش 
اجرام آسماني به دور خود ) توانسته باشد به حقيقت گــردش 

زمين در اطراف خود پي ببرد . 
پيدايش جهان از ديد امام جعفر صادق ( ع ) :  

ــع بـه چگونگـي شـكل گـيري دنيـا       امام صادق ( ع ) راج
ــوچكـترين تفـاوتي بـا  گفته هايي دارد كه از لحاظ تئوري ك
ـــر نــدارد و يــك  نظريـة بوجـود آمـدن جـهان در ايـن عص
فيزيكدان اين دوره وقتي تئوري امام صادق ( ع ) را در مورد 
ــي متوجـه مطـابقت آن بـا  شكل گيري دنيا مي خواند به خوب
تئوري فيزيكي امروزي پيدايش جهان مي گردد ، امام جعفر 
صادق ( ع ) چنين گفته است : جهان از يك جرثومه بوجــود 
آمد و آن جرثومه داراي دو قطب متضاد سـبب پيدايـش ذره 
گرديد و آنگاه ماده بوجود آمد ، ماده تنوع پيدا كرد و تنـوع 

ماده ناشي از كمي يا زيادي ذرات آنها مي باشد . اين تئوري  
با تئوري امروزي راجع به پيدايش جهان هيچ تفاوتي ندارد ، 
دو قطب متضاد ، الكترون و پروتون درون اتم است كه سبب 

ــاده را بوجـود آورده اسـت و  تكوين اتم گرديده و اتم هم م
ــي شـود ناشـي از  تفاوتي كه بين مواد ( يعني عناصر ) ديده م
ــداد الكترونـها و پروتونـهاي درون اتـم عنـاصر  تفاوت در تع

است .  
دراين نظريه ، برجسته ترين قسمت موضوع دو قطب متضــاد 
است كه بر خلاف نظريات قبــل از وي بـا صراحـت و بـدون 
قيد و شرط بيان شده است زيرا معاصرين امام صــادق ( ع ) و 
كساني كه بعد وي آمدند دو قطب متضاد را در شــمار آنچـه 
ــن اصـل كـه هـر چـيز بـا ضـد خـود  قدما مي گفتند ، طبق اي

شناخته مي شود محســوب مـي كردنـد امـا نظريـة امـام ( ع ) 
چيزي فراتر از اين موضوع مي باشد . 

نظرية امام جعفر صادق ( ع ) در مورد اجسام كــدر 
و شفاف : 

    يكي از قوانيني كه امام جعفر صادق ( ع ) در فيزيك ابراز 
كرد ، قــانون مربـوط بـه كـدر بـودن اجسـام و شـفاف بـودن 

آنهاست . 
امام اين قانون را چنين بيان داشت : هر جســمي كـه جـامد و 
ــامد و دافـع باشـد  جاذب باشد كدر است و هر جسمي كه ج
ــه جـاذب  كم يا بيش شفاف جلوه مي كند . از او پرسيدند ك
ــة  چه مي باشد ؟ در جواب گفت : جاذب حرارت . اين نظري
فيزيكي كه امروز مي دانيم يك قانون علمي است بــه قـدري 
جالب توجه مي نمايد كه آدمي حيرت مــي كنـد چگونـه در 
نيمه دوم قرن هفتم ميلادي مردي توانسته اســت يـك چنيـن 
ــا مـي دانيـم علـت اينكـه  نظرية بديع را ابراز نمايد . امروزه م
ــند  بعضـي از اجسـام كـدر و بعضـي شـفاف بـه نظـر مـي رس
ــه اثبـات رسـيده ( در مـورد  چيست و با مقايسة قانون علمي ب
اجسام سياه و شفاف ) و اين نظريه ،  به خوبي تطــابق آنـها را 

متوجه مي شويم . 

ــد و آن جرثومـه جهان از يك جرثومه بوجود آم
دـ و داراي دو قطب متضاد سبب پيدايش ذره گردي
ــدا كـرد و آنگاه ماده بوجود آمد ، ماده تنوع پي
ــا زيـادي ذرات آنـها تنوع ماده ناشي از كمي ي

مي باشد .  



همچنين اين نظريه را به گونه اي ديگر مي توان برسي كرد و 
آن قانون فيزيكي در مورد اجسام رسانا و عــايق اسـت ، ايـن 
قانون مي گويد هر جسم كه حرارت به سهولت از آن عبــور 
كند ( يعني هادي حرارت باشد ) و امــواج الكترومـانيتيك از 
آن عبور نمايد تيره است و درخشندگــي نـدارد امـا اجسـامي 
كـه حـرارت بـه خوبـي از آنـها عبـور نمـــي كنــد و امــواج 
ـــي دهنــد عــايق مــي باشــند و  الكترومـانيتيك را عبـور نم

درخشندگي دارند . 
ــر صـادق ( ع ) در مـورد تـيره بـودن يـا  نظرية كلي امام جعف
درخشندگي اجسام نيز بر اساس جاذب بودن است و با كمي 
دقت مشاهده مي كنيم كه اين قانون فيزيكي و نظرية امام  بر 
هم منطبق مي باشند و از ديــدگـاه كلـي تفـاوتي بـا يكديگـر 

ندارند . 
تئوري نور از نظر امام جعفر صادق ( ع ) : 

 يكي از بدايع علمي امام صادق ( ع ) نظرية او راجع بــه نـور 
مي باشد ، او گفته است كه نور از طرف اشــياء بـه چشـم مـا    

مي رسد و از نوري كه از طرف هــر شـيئي بسـوي چشـم مـا         
ــا مـي تـابد و بـه هميـن  مي آيد فقط قسمتي از آن بر چشم م
ــر تمـام نـوري  جهت ما اشياء دور را به خوبي نمي بينيم و اگ
كه از يك جسم دور به سوي چشم مي آيد ، به ديــده برسـد 
ما آن را نزديك خواهيم ديد ، همچنين اگر بتوان وســيله اي 
ــييء دور  ساخت كه با كمك آن تمام نوري را كه از يك ش
ــة سـه  مي آيد به چشم تابانيد در صحرا شتري را كه در فاصل
هزار ذرع مي چرد در فاصلة شصت ذرعي خواهيم ديد يعني 

پنجاه بار آن را نزديكتر مشاهده خواهيم كرد . 
اين تئوري بوسيلة شاگردان امام جعفر صادق ( ع ) به اطراف 
رفت و بعد از اينكه در جنگهاي صليبــي تمـاس بيـن شـرق و 
ــگاههاي  اروپا زياد شد به اروپا منتقل گرديد و سالها در دانش
ــبب اخـتراع اوليـن  اروپا تدريس شد ، همين نظريه بود كه س
دوربين در سال ١٦٠٨ ميلادي توسط فلاماندي  گرديد و اين 
ـــد  دوربيـن نمونـه اي شـد بـراي اينكـه گاليلـة معـروف بتوان
ــم نجـوم و  دوربين فلكي خود را بسازد و با آن انقلابي در عل

كيـهان شناسـي بوجـود آورد . بـايد بگوييـم وقتـي از گاليلـه        
مي پرسيدند كه چه مي شود كه دوربين او اجرام آســماني را 
نزديك مــي كنـد و بـا آن مـي تـوان كوهـهاي مـاه را ديـد ، 

ــام جعفـر صـادق ( ع ) گفتـه بـود تكـرار        تئوري نور را كه ام
مي كرد و مي گفت اين دوربين تمام نــوري را كـه از اجـرام 
سماوي بسوي چشــم مـي تـابد جمـع آوري مـي نمـايد و در 
نتيجه آنچه در فاصله سه هزار قدمي است طوري نزديك بــه 
چشم مي آيد كه گويي در فاصلة شصت قدمي مي باشد . به 
راستي اگر اين تئوري از طرف امام جعفر صــادق ( ع ) ابـراز 
ــتند  نمـي شـد آيـا فلامـاندي ( ليپرشـي ) و گاليلـه مـي توانس
ـــة  دوربيـن فلكـي بسـازند و گاليلـه بـا مشـاهدات خـود نظري
كوپرنيك و كپلر را مبني بر گردش اجرام دنياي خورشــيدي 

به دور خورشيد تأييد نمايد ؟ 
نكتة جالب در اين تئوري امام جعفر صــادق ( ع ) ايـن اسـت 
ــد  كه او مي گفت نور از طرف اشياء به سوي چشم ما مي آي
ــي گفتنـد كـه روشـنايي از طـرف  در صورتي كه قبل از او م

چشم به سوي اشياء مي رود . 
امام جعفر صادق ( ع ) در مورد ســرعت و حركـت نـور هـم 
نظريه اي ابراز كرد كه با توجه به عصر او بسيار جالب توجــه 
ــد  مي باشد . او گفت سرعت نور كه به طرف چشم ما مي آي
ــن گفـت :  فوري است و از انواع حركات است ، وي همچني
ــد اجسـام سـنگين را بـه حركـت درآورد و  نور قوي مي توان
ــكار گرديـد از نورهـايي  نوري كه در كوه سينا بر موسي آش
بـود كـه اگـر مشـيت خداونـد تعلـق مـي گرفـت كـوه را بــه 
ــر كنيـم بـر طبـق ايـن  حركت در مي آورد . ممكن است فك
نظريـه ، امـام صـادق ( ع ) اسـاس تئـوري لـيزر را پيشــگويي 
كرده است ، اما به عقيدة ما آنچه امام صادق ( ع ) راجــع بـه 

ـــا         حركـت و سـرعت نـور و اينكـه نـور از اشـياء بـه چشـم م
مي تابد گفت ، اهميتــش بيشـتر از تئـوري لـيزر بطـور سـاده 
است . چون از زمان قديم در بين اقوام مختلف عقيده بر ايــن 
ــه  بود كه نور مي تواند اجسام را به حركت درآورد ولي آنچ
امام صادق ( ع ) راجع به سرعت ، حركــت و تمركـز نـور و 
اينكه نور از اشياء به چشــم مـا مـي تـابد گفـت ، مخصـوص 

اوست و قبل از او در جايي گفته نشده است . 
نظرية امام جعفر صادق ( ع ) در مورد ستارگــان و         

كهكشان ها ، انواع و اجزاي آنها :  
در مباحث علمي گذشته مبحثي وجود ندارد كه امــام جعفـر 

ــرده باشـد و بعضـي از     صادق ( ع ) راجع به آن اظهار نظر نك



ــم  نظريه هاي علمي او بطوريكه بيان كرديم در علوم امروز ه
پيشـگام و پيشـــتاز اســت . از ديگــر نظريــات امــام جعفــر       

ــان اسـت ، او گفتـه  صادق ( ع ) نظرية او راجع به نور ستارگ
است كه در بين ستارگاني كــه شـب در آسـمان مـي بينيـم ، 
ستارگاني هستند كه آنقدر نوراني  مي باشند كه خورشيد در 
قبال آنها تقريباً بي نور اســت . آنچـه بـايد گفـت اينكـه ايـن 
موضوع امروز بسيار واضح مي نمايد ، اما در بيــش از دوازده 
قرن قبل ، بسيار دور از ذهن مي نمود بطوريكه تا ايــن اواخـر 
ــوع ، مضحـك و نـامعقول بـه نظـر مـي رسـيد ،  نيز اين موض
همچنين امام صادق ( ع ) توضيحاتي بســيار جـالب راجـع بـه 
كهكشانها بيان كرده است كه باور آنكه اين گفته در بيش از 
دوازده قرن قبل و آن هم در مكاني چون عربستان بيــان شـده 

است بسيار مشكل است . 
وي گفت : دنيا منحصــر بـه يكـي و دو تـا نيسـت و دنياهـاي 
متعدد وجود دارد ، اين دنياهاي متعــدد بـر طبـق نظريـة امـام 
صادق ( ع ) به دو دسته تقســيم مـي شـود ، دسـته اي از آنـها 
عالم اكبر است و دسته اي ديگر عالم اصغر . از شماره عوالم 
ـــه جــز  اكـبر و اصغـر از وي سـؤال كردنـد و جـواب داد ك
خداوند هيچكس از شمارة آنـها خـبر نـدارد و بـا هيـچ عـدد 
نميتوان شمارة عوالم را تعيين كرد . علم امروزي اين گفته را 
تصديق مي نمايد و هــر قـدر كـه نجـوم پيشـرفت مـي نمـايد 
ــهمند كـه شـمارة كهكشـانهايي كـه در جـهان  منجمين مي ف
ــه تصـور مـي كردنـد ، بنـابراين  است بيش از آن مي باشد ك
منطقي ترين نظريه راجع به تعداد دنياهاي بزرگ و كوچــك 
( كهكشانها ) همان است كه امام صادق ( ع ) گفت و اظــهار 
كرد كه به غير از خداوند كسي از تعداد آنها اطلاعي ندارد . 
همچنين فرق بين عالم كبير و عالم صغير از لحاظ  امام جعفر 
صادق ( ع ) در حجم آن اســت نـه در جـرم آن ، و ايـن هـم 

ــق       نظريـه اي اسـت كـه علـم فـيزيك آن را بـه خوبـي تصدي
مي كند .   

 
نظرية امام جعفر صــادق ( ع ) راجـع بـه حركـت 

سيارات و كهكشانها : 
ــا سـرعتي متناسـب بـا       بر طبق قانون هابل تمام كهكشانها ب

ـــا در زميــن از مــا دور مــي شــوند                فاصلـة آنـها از مكـان م

ــالب اسـت بدانيـد ايـن قـانون را امـام  ( Vi = H× Ri ) . ج
صادق ( ع ) بــه خوبـي توضيـح داده اسـت ، وي بيـان داشـته 
ــك حـال نمـي مـاند و  است كه دنياهايي كه وجود دارد به ي
گاهي وسعت به هم مي رساند و زماني از  وسعت آن كاســته 
مي شود و منقبض مي گردد ، هر يــك از ايـن انبسـاط هـا و 
انقباض ها دوره اي دارد يعني در يــك دوره دنياهـا در حـال 
انبساط و در دورة ديگر در حال انقباض هســتند . ايـن نظريـه 
نيز همانند بسياري از نظريات ديگر امام جعفر صادق ( ع ) تـا 
قرنها بعد در نظر دانشمندان بي اساس جلوه مي كرد تا اينكــه 
ــاخته شـدن دوربيـن هـاي  از قرن هجدهم ميلادي به بعد با س
نجومـي كـه قـدرت بيشـتري داشـتند ، ايـن نظريـه در ذهـــن 
دانشمندان استناد بيشتري يافت و در آغاز قرن بيستم ميــلادي 
آبه لمتر كه كسوت روحاني هم در برداشت و استاد دانشگاه 
ــراي اوليـن بـار در دوره هـاي جديـد علمـي  در بلژيك بود ب
ــاي  متوجـه گرديـد كـه عـده اي از كهكشـانهايي كـه بـه دني
خورشيدي ما نزديك تر هستند و بهتر مي توان آنها را ديد به 

ـــراف پراكنــده            تدريـج از يكديگـر دور مـي شـوند و بـه اط
مي گردند ، اين موضوع با قــانون هـابل بطـور رسـمي اثبـات 

گرديد . 
  در پايان بايد گفت كه آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار 
گرفت تنــها چنـد نظريـه از نظريـات احيـاگـر ديـن حضـرت 
محمد ( ص ) در علم فــيزيك بـود امـا بـايد گفـت كـه امـام 
ــر نـيز داراي نظريـات و  صادق ( ع ) در بسياري از علوم ديگ

ــتند كـه بيـان آنـها مجـالي ديگـر        گفته هايي بسيار جالب هس
مي طلبد . حال با توجه به شرايط زمــاني و مكـاني امـام ( ع ) 
آيا چنين نظرياتي بديع را مي توان تنها ناشــي از نبـوغ ايشـان 
دانست؟ بايد گفت كه چنين چيزي امكان ندارد يعنــي يـك 
ــي بـزرگ امـا در بيـش از  فرد هر چند داراي استعداد و نبوغ
دوازده قرن قبل و در جزيره العرب نمي تواند و نبــايد داراي 
ــيزي وجـود دارد  چنين گفته هايي باشد و اكنون كه چنين چ

آيا تأييدي بر علم لدني امامان معصوم ما نيست ؟     
 
 


